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 به ١٩٠۵ دسامبر ٩قانونی آه در . در فرانسه می گذرد» جدايی دولت و آليساها«صد سال از قانون 
اآنون، به مناسبت  . معروف می گردد» ون لائيسيتهقان«تصويب مجلس ملی اين آشور می رسد و به 

ای  آننده در جهان بود، بهانه صدومين سالگرد قانونی که در زمان خود، رويدادی تاريخی، بديع و افتتاح 
ی لائيسيته اظهار نظری آنيم و بر موضوعيت امروزی و مبرم آن در نظام  ايم تا بار دگر در باره يافته

 .تاآيد نماييماجتماعی ايران،  -سياسی

 .در کشور ما، موضوع جدايی دولت و دين اهميت روز افزونی پيدا کرده و بيش از پيش پيدا خواهد آرد 

از سويی، حكام جمهوری اسلامی، پس از به اصطلاح انتخابات اخيرِ رياست جمهوری، آارزار  
). ١(اند ، راه انداختهجلوه می آند» لائيك«شان  و هر آن چه آه به زعم» ها لائيك«ای عليه  گسترده

خصومت اين جماعت با هواداران جدايی دولت و دين، از ابتدای تکوين دين سالاری در ايران، با توجه به  
 . ای لائيسيته با اين نظام، البته برای ما نا مترقبه و غير طبيعی نيست تضاد ريشه

از آن جمله . ن داخل آشور استگيری ها از سوی افرادی در اپوزيسيو ای موضع شگفت انگيز اما، پاره
نيروهای "ايشان آه .  کرده استشرقی  است، اظهار نظری آه يكی از مليون ايران اخيراً در روزنامه

سكولار"را ” ملی جريان ترين دولت"و طرفدار " بنيادين از دين معرفی می آنند، از روی بی " جدايی
اند آه  ، معنای آن را چنان وارونه جلوه داده»يكلائ«ی  اطلاعی و يا درآی عاميانه و مبتذل از مقوله

" مطالب"به نقد ) ٢(در زير نويس . [اند صدا شده عملاً، در اين زمينه، با تبليغات ضد لائيک رژيم هم
 .] مان می پردازم ايشان در رابطه با موضوع مورد بحث

      

ستی، تبديل به يكی از   ، به را»جدايی دولت و دين«از سوی ديگر، در خارج از آشور نيز آه شعار 
ای اپوزيسيون سياسی ايرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در  های اصلی و برنامه خواسته

، »لائيك«های سياسی مختلف به تناوب صحبت از  در اين جا، جريان. اين باره آم مشاهده نمی شود
ها يا    اما اين مقوله. ندمی کن» جدايی دولت از دين«و » سكولاريسم«، »سكولار«، »لائيسيته«

ها به دست نمی دهند و  ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعريف روشنی از آن پديده
 .و ويژگی های شان نمی آنند ها توجی به اختلاف

لائيسيته در فرانسه را دارد، بر  حقوقی ای آه حكم تاريخ تولد  از اين رو، به مناسبت سالگرد واقعه  
های ناروا و  ها تا حد ممکن و در رد برخورد  ها و رفع ابهام  ای پرسش  در پاسخ به پارهآن شديم آه

های بحثِ ما آه به دليل محدوديت نوشتار حاضر در خطوط   سرفصل. مغرضانه، نكاتی را ياد آور شويم
 :آلی و اصلی ارايه می شوند، عبارتند از

 .آن تفكيك ناپذيرِ آن بازگشت به تعريف بنيادين لائيسيته بر اساس دو ر-١

 و چند شاخص اصلی فرايند لائيسيته در فرانسه با تأآيد بر اين ١٩٠۵ نگاهی به قانون -٢
 .ی اين آشور نيست ی مذکور ويژه نکته آه پديده

و ) يا سكولاريزاسيون( تصريح بر اختلاف ميان منطق لائيسيته و منطق سكولاريسم -٣
اجتماعی، از شفافيت، صراحت و  -امه سياسی دفاع از اين تز آه لائيسيته چون برن

 .اصوليت بيشتری برخوردار است

ی ايران و ضرورت   و سرانجام، طرح بحثی پيرامون موضوعيت لائيسيته در جامعه-۴
 .ی نظری و عملی برای تحقق آن مبارزه

  

 دو رآن جدا ناپذيرِ لائيسيته
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ديگرند و شرط  هر دو لازم و ملزوم يك. ه استلائيسيته از دو رآن هم تراز و تفكيك ناپذير تشكيل شد
 .وجودی لائيسيته را تشكيل می دهند

(»دولت«). [٣(است» های دينی جدايی نهاد دولت و نهاد«يا » جدايی دولت و دين« رآن اول، اصل -
ی   ، بنا به تعريف اختياری ما، شامل سه قوای مقننه، قضايی و اجرايی و به طور آلی همه)۴

 .] ومی يا دولتی استهای عم نهاد

در اين . ، از جمله آزادی های دينی توسط دولت لائيك است)۵( رآن دوم، اصل تأمين آزادی وجدان-
و  ) ١٧٨٩ اوت ٢۶(ی حقوق بشر و شهروندی  اعلاميهجا، لائيسيته، در تاييد و در راستای اصول 

ان، انديشه و بيان عمل  در رابطه با آزادی وجد) ١٩۴٨ دسامبر ١٠ (ی جهانی حقوق بشر اعلاميه
 ).۶(می آند

  

 :، می گوييم آه»جدايی دولت و دين«در توضيح رآن اول يا اصل 

 . آسب نمی آند… خود را از دين، مذهب و يا نهاد دينی چون آليسا، روحانيونمشروعيت دولت -

 به طور دولت و. دولت دينی را به رسميت نمی شناسد، از جمله با ذآر آن در قانون اساسی نظام -
هويت دينی  نه خود،بنابراين، . ، عاری از هر گونه نماد دينی است )دولتی(آلی بخش عمومی 

 .هويت دينی تعيين و تبيين می آند و نه برای ملت، دارد

 .ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دينی يا غير دينی شان، همسان برخورد می آند همه با دولت -
امتياز خاص و   يا مذهبی و يا برای باورمندان به دين يا مذهبی، به بيان ديگر، دولت برای دين

 .قائل نمی شودای  ويژه

ها و قوانين آشوری يا  بدين معنا آه سياست.  دولت مستقل از احكام و قوانين دينی عمل می آند-
، تعيين و تبيين مستقل از اين که با احكام و قوانين مذهبی مغايرت داشته باشند يا نهملی 
 . شوندمی

  

 :در توضيح رآن دوم لائيسيته يا اصل تأمين آزادی وجدان، می گوييم آه

ی خود مستقل از دولت عمل می آنند، هيچ  های دينی، آه به نوبه  دولت در امور دينی و نهاد-
 .دخالتی نمی آند

را تابع خود های دينی  نهاد.  دولت دين دولتی يا نهاد دينی رسمی با وزارت خانه و غيره، نمی سازد-
 .نمی آند و يا تحت قيمومت خود قرار نمی دهد

، آزادی وجدان از )پلوراليسم(گرايی  باوری و کثرت اصل آثرت دولت لائيك، با محترم شمردن -
باوران، به سان  دين. جمله آزادی های دينی و هم چنين آزادی های غير دينی را تضمين می آند

 در چه به صورت فردی و چه جمعی،دات و شعاير خود، ی اعتقا ی شهروندان، در اشاعه همه
 . آزاد می باشند…فعاليت سياسی و تشكيل حزب سياسي

  

بدين ترتيب، بنا بر تعريف فوق، هر جا آه دو رآن مذآور توأمان وجود داشته باشند، می توان از 
 هر دو غايب باشند، لائيسيته به معنای واقعی آلمه سخن راند و هر جا آه يكی از دو اصول فوق و يا

به عنوان نمونه، دولت انگليس را نمی توان آاملاً . لائيسيته يا ناقص است و يا بطور آامل وجود ندارد
 آه صاحب امتيازات خاصی است -) ٧(ی آن، در رأس آليسای آنگليكن لائيك ناميد، زيرا پادشاه يا ملكه

پس رآن اول . را به عهده دارد ) ٨(»آليسای مستقر«و » پاسداری از دين رسمی «ی   وظيفه-
سابق » سوسياليسم واقعاً موجود«های  به همين ترتيب، دولت. لائيسيته در اين جا نقض شده است

زيرا در اين آشورها آزادی . بودند» ماترياليست«را نمی توان لائيك تلقی آرد، با اين که به اصطلاح 
ند و در نتيجه رآن دوم لائيسيته نقض می وجدان از جمله آزادی های دينی شديداً سرآوب می شد 

سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ايران به طريق اولی با لائيسيته بيگانه است زيرا هر دو اصل . گرديد
 .بار ترين شكلی پايمال می شوند آن به شديدترين و خشونت



 ايدئولوژی يا مذهب نههای ناروا،  ها و تفسير ای تعريف نتيجه می گيريم آه لائيسيته، برخلاف پاره
 نه دارای مضمونی گسترده و فراگيرو ) ٩(است آه در اين صورت انكارگر خود می شودجديدی 

ی معضلات سياسی و اجتماعی باشد، چه در اين صورت نيز، با تبديل   است آه پاسخ گوی همه
ی  در بارهبرای توضيحات بيشتر ) (١٠(، باز هم نافی خود می گردد»سيستمی تام و تمام«شدن به 

 فراگيرنده بسيط وو ديگری،  ايدئولوژيكی -مذهبی  نودو برداشت ناروای فوق از لائيسيته، يكی، 
 ).١٠ و ٩های    رجوع آنيد به زير نويس…

  

 :نتيجه می گيريم که

يا نهاد دولت ( اجتماعی است آه مناسبات ميان دولت و دين -لائيسيته، فرايندی سياسی 
ها با حفظ آزادی های دينی، تعيين و تبيين  تای استقلال متقابل آنرا در راس) و نهاد دين
شد،  بيشتر يا آمتر از تعريف و مضمونی آه گفته» چيزی«بدين معنا، لائيسيته . می آند
 . نيست

، »لائيك دولت«از . ، يرنامه، طرح يا قانون اطلاق می شود)١١(»نهاد«، صفتی است آه به »لائيك«
سخن می رانيم، ولی » لائيك قانون«يا » ی لائيک برنامه« …»لائيك جمنان«، »ی لائيك مدرسه«

های دينی حضور دارند و    نمی شناسيم، زيرا در جامعه، دين و نهاد» ی لائيك جامعه«چيزی به نام 
 نيست بلكه جامعه و دين» جدايی«لائيسيته، . ی مدنی را تشكيل می دهند بخشی از جامعه 

صحبت می شود، منظور از اين   » ها لائيك«ر همين رابطه، اگر از د.  استدولت و دين» جدايی«
می تواند » لائيك«پس، فرد . يا هواداران لائيسيته است» جدايی دولت و دين«عبارت، طرفداران 

وستيكو يا ) ١٢()بی خدا (آتهمتدين باشد، همان طور آه می تواند  ١٣ ()انگار ناشناسا(آگ
 .باشد) 

 ن

ا لي    

ی مدنی آزادند آه به  باوران در جامعه يعنی دين. ی مذهبی تأمين می شونددر لائيسيته، آزادی ها
، تا آن جا آه مفهوم حقوقی آن مد نظر  »دين امر خصوصی است«عبارت . صور مختلف فعاليت آنند

ی مدنی،  دين، در جامعه.  صحيح است اما نه بيشتر-» دولتی«در برابر » خصوصی« يعنی -باشد 
نيست بلكه هم امری فردی و هم امری » فردی«به معنای » خصوصی«تنها يک امر 

های مختلف  هايی آه خصلت دينی دارند، از جمله در شكل  پس فعاليت. جمعی و اجتماعی است
استقلال و  . ی مدنی به حساب می آيند های جامعه  بخشی از فعاليت…جمعی، تشكيلاتی و حزبي

 . آزادی شان توسط دولت لائيك تضمين می شود

جام، از تكرار اين حقيقت خسته نخواهيم شد آه دولت يا نهاد لائيك، نه ضد دين است سران
 دولت يا نهاد لائيك مبلغ و .و نه طرفدار دين، بلكه بی طرف، مستقل از دين و فرای آن است

صرف نظر از   ،)١۴(دولت لائيك تنها بر مبنای مشروعيتی آه از مردم. مروج دين يا مذهبی نيست
 -  يعنی آن چه آه دموآراسی می ناميم- آسب می نمايد مذهبی شان، ذهبی يا غيراعتقادات م

هيچ سرمشق و سرچشمه و  تابعگذاری های دولت لائيك   در نتيجه، سياست. عمل می آند
 .نبوده و نمی شود) ١۵(اصول آسمانی، مقدس و متعالی 

  

 ی فرانسوي های اصلی لائيسيته  و شاخص١٩٠۵قانون 

 اين آه به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در اين سرزمين است  لائيسيته، با
اجتماعی، به صورت کاملی تحقق می  -و چون پديداری سياسی ) ١۶(آه چون واژه اختراع می شود

 .پذيرد

قانون مورد بحث . در فرانسه است ، همان طور آه اشاره آرديم، تاريخ تولد حقوقی لائيسيته ١٩٠۵
 .را نهادينه و رسمی می آند  ای دارد آه اين پديده شناسنامهحكم 

ها« س آ و جدايی دولت دو ) آليساهای  همهنه از يك آليسا بلكه از » جدايی«) (١٧(»قانون
 .آزادی های مذهبی از يكسو و استقلال دولت و دين از سوی ديگر: رشته اصول را در بر می گيرد

 :ی اول آن می خوانيم در ماده

 ».ی امور دينی را تضمين می آند هوری، آزادی وجدان را تضمين می آند؛ جمهوری انجام آزادانهجم«



تضمين آزادی های دينی تنها به معنای : ی اول را مشخص می آند ی چهارم قانون، مفهوم ماده ماده
محازند به اين ترتيب، آليساها . آزادی وجدان فردی نيست بلكه آزادی جمعی را نيز در بر می گيرد

، مستقلاً )غير دولتی(ی خود، امور خويش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی  طبق مقررات ويژه
 .سازمان دهند

 :ی مهم زير می گردد شامل سه ماده» جدايی دولت و دين«اصول مربوط به 

به هيچ مذهبی حقوق نمی پردازد . جمهوری هيچ مذهبی را به رسميت نمی شناسد: ی دوم ماده«
ی متن آمده است آه آليساها از اين پس نمی توانند در امور دولت  در ادامه» .نمی دهد انهو يار

 . دخالت آنند

تشكيل جلسات سياسی در اماآنی آه معمولاً برای انجام امور مذهبی در  : ی بيست و ششم ماده«
 ».نظر گرفته شده اند، ممنوع است

نماد مذهبی بر ديوارها، بناهای دولتی و يا در از اين پس، نصب علامت يا : ی بيست و هشتم ماده«
ها و  ها و هم چنين موزه هر محل عمومی ديگر، به استثنای اماآن دينی، محل تدفين در قبرستان

 )١٨(».ها، ممنوع است نمايشگاه

، پيكار لائيك در فرانسه ادامه می يابد و چنان با فرهنگ و سياست اين سرزمين و ملت  ١٩٠۵پس از 
 ).١٩(در قوانين اساسی اين آشور به ثبت می رسد» لائيك«ی  ی شود آه واژهآميخته م

ی جدايی دولت و دين شناخته شده است، لائيسيته  »نمونه«اما در آشوری آه به عنوان پيش گام و  
، فرايند تكوين )٢٠(های بسيار دور رجوع نکنيم اگر به گذشته. سريع و آسان حاصل نمی شود

شهروندیاعلاميهاز لائيسيته در فرانسه  و بشر حقوق صد   ، ١٩٠۵ تا تصويب قانون ١٧٨٩در سال ی
های مختلفی را طی  در حقيقت، لائيسيزاسيون در فرانسه دوره.  سال به طول می انجامدو شانزده

گاه قهرآميز و آشتی ناپذير و گاه مسالمت  : می آند و حاصل مبارزات سخت و پر نشيب و فرازی است
اصلی  پنج شاخصدر زير، . ير؛ گاه پارلمانی و رفرميستی و گاه راديكال و انقلابیآميز و آشتی پذ

 ).٢١(ی فرانسوی را بر می شماريم لائيسيته

      

ي

  

 . يا روحانيت سالاری و ضديت آن با جمهوری)٢٢(آلريكاليسم:  يکم-

ا دو تاريخ لائيسيته در فرانسه، از ابتدای عصر مدرن، تاريخ تعارض ميان دو قدرت اصلی ي 
 .ای است آه در برابر هم قرار می گيرند »فرانسه«

اش   محسوب می شود و پادشاه» دختر ارشد آليسا«ی آاتوليك مذهبی آه  »فرانسه«از يكسو، 
، صاحب قدرت و نفوذی  ١٧٨٩آليسايی آه تا قبل از انقلاب . است» قائم مقام خداوند روی زمين«

روحانيت . ی اجتماعی و معنوی است  در زمينهی سياست و اقتصاد و هم فراوان، هم در حوزه
آاتوليكِ فرانسه، تحت قيمومت پاپ و آليسای روم، سلطنت مطلقه را مشروعيت می بخشد و 

. در قدرت سياسی شرآت دارد و در امور دولت مستقيماً دخالت می کند . همواره حامی آن است
انسان، بسياری از وظايف و تكاليف اجتماعی، سرانجام، از تولد تا مرگ . شاه می آوَرَد و شاه می بَرَد

 تا مراسم خاك سپاری را در انحصار  …چون ثبت احوال، تعليم و تربيت، بهداشت، ازدواج، امور قضايی  
 .خود دارد

ی عصر  »فرانسه«، )٢٣(ی روحانی سالار »فرانسه«ی نوزدهم، در برابر  از سوی ديگر، در سده
سلطنتی وارد  است و با انقلاب ضد) ٢۴(های روشنگری  انديشهجديدی قرار می گيرد آه متاثر از 

 در فرانسه، . عصر جمهوری، دموآراسی، آزادی، برابری، حقوق بشر و شهروندی می شود
كاليسمبر ضد ) ٢۵(ی جمهوری خواهی  لائيسيته به واقع در بستر مبارزه  برای پايان آلر

خود از » جداآردن«ی دولت در  ه، از طريق اقدام يك جانب»قدرت دوگانه«بخشيدن به 
 .آليسای مقتدر، تكوين می يابد

  

 .های مختلف دو گونه رفتار دولت با آليسا طی دوره : دوم-



 و دولت دست از دخالت در امور آليسا و دين بر می دارديكی، برخوردی است آه بنا بر آن، 
ئيسيته به معنای واقعی آلمه سخن در اين جا می توان از لا. را تقريباً رعايت می آند» جدايی«اصل 
در امور    های خودآامه دولت با دخالت. اما برخورد ديگری نيز، در تناوب با اولی، وجود دارد). ٢۶(گفت

 تا بدين وسيله هم از قدرت سعی می آند اين نهاد را تابع و تحت قيمومت خود درآوردآليسا، 
از لائيسيته به معنايی آه در   ) ٢٧(ها  دورهپس در اين. آليسا بكاهد و هم از آن مشروعيت بگيرد

خدشه دار می شود و هم اصل » جدايی«ابتدای اين مقاله تعريف آرديم، دور می شويم زيرا هم اصل 
 .استقلال و آزادی آليسا

  

 .ساز لائيسيته زمينه» ی لائيك مدرسه« : سوم- 

از آليسا و دين، زمينه   هاد مدرسهن» جدا آردن«در فرانسه، لائيسيزاسيون نظام تعليم و تربيت، با 
دولت و دين در قانون » جدايی«بيست سال پيش از آن آه . ساز لائيسيته در کل کشور می شود

، )دولتی(ی عمومی  مدرسه«. مدرسه و دين تحقق می پذيرد» جدايی« رسميت پيدا آند، ١٩٠۵
مبارزه برای ايجاد . سه استيكی از نهاد های اصلی و بنيادين جمهوری فران) ٢٨(»رايگان و لائيك

که خارج از آنترل آليسا و  ) حذف تعليمات دينی و علايم دينی در مدارس (تعليم و تربيتی لائيک
ای برای  محرك عمدهفرق مذهبی باشد و توسط آادر آموزشی دولتی و لائيک اداره شود، 

 .ست می گرددی سيا های ديگر در آل آشور و از جمله در حوزه اصلاحات لائيك در زمينه

  

 ... ها و پيكار لائيکِ جمهوری خواهان، سوسياليست : چهارم-

، گرايشات جمهوری خواهی و چپ در )١٨٧١(، پس از کمون پاريس ١٩ی  در ثلث سوم سده 
 و آلريكاليسماينان از مخالفان شديد . ی فرانسه و در پارلمان اين آشور تقويت می شوند جامعه

ی احزاب   در برنامه» جدايی دولت و دين«، خواست ١٨٧۶از سال .  هستندطرفدار جدايی دولت و دين
و دو ) ٣١(انديشان ی جمهوری خواهان، حزب راديكال، حزب آزاد  در برنامه: سياسی قرار می گيرد

٣٠(گِد ژول) مارآسيست(و حزب آارگری ) ٢٩(ژورس طرفداران ژان : حزب متمايز سوسياليستی
های آزادی خواه و ليبرالی که   ها و سرانجام آاتوليك ينی بويژه پروتستانهای د علاوه بر آن، اقليت ).

های سياسی و  به طور کلی، جريان. می خيزند به دفاع از لائيسيته بر... بودند» جدايی«طرفدار 
ای    در مجلس، دولت و نهادهای جمهوری سوم از اعتبار و نفوذ قابل ملاحظهکلريکالضداجتماعی 

را تهيه می آند، عضو » جدايی«رئيس و مخبر آميسيون مجلسی آه طرح قانون . ندبرخوردار می گرد
 در مجلس ملی  ١٩٠۵ دسامبر ٩طرح نهايی آه در ). ٣٢(اند دو حزب سوسياليست و آزادانديش

 .، دو سوسياليست بنام را دارد)٣٣(بريان ژورس و آريستيد فرانسه به تصويب می رسد، امضای ژان

 

ل

  

 .مدنی از دولت چون پيش شرط لائيسيته جامعهاستقلال  : پنجم-

 و قوانين ١٧٨٩انقلاب . ها در فرانسه به تصويب می رسد ، قانون آزادی تشكيل انجمن١٩٠١در سال 
انقلابی ناشی از آن آزادی تشكل را به رسميت نمی شناختند و هر گونه تعاون، انجمن و سنديکا و به 

با قانون معروف به ). ٣۴(ن را ممنوع اعلام آرده بوندطور کلی هر واسط مابين دولت و شهروندا
ی مدنی، خودمختار و  های جامعه های دينی به صورت انجمن ها، امكان فعاليت آزاد نهاد انجمن

ی مدنی در  های جامعه ی نوزدهم، فعاليت ی دوم سده از نيمه. مستقل از دولت، فراهم می شود
به رسميت ) نسبت به دولت(جامعه مدنی  لالاستقو خود مختاری . فرانسه رشد می کنند

ی مساعدی   ، زمينه»ی مدنی و دولت جدايی جامعه«بدين ترتيب، با . شناخته می شوند
 .، ايحاد می شود»جدايی دولت و آليساها«برای 

  

.  پنج ويژگی فوق فرايند جدايی دولت و دين در فرانسه را خاص، راديکال و تنازعی می کند
ريکاليسمته، در اين ميان، الب اما در اين جا بايد  .  نقش اساسی را در تشديد مبارزه ايفا کرده است ک

بر خلاف تصوری آه لائيسيته را استثنايی فرانسوی قلمداد می آند تا از  . ادعای مرسومی را رد آنيم
طق من را در تمايز با  منطق لائيسيتهتعميم پذيری آن بکاهد، فرانسه تنها آشوری در دنيا نيست آه 



جدايی دولت و «ی  پيش گرفته و قانونی در باره ) تأکيد می کنيم» منطق«بر روی  (سكولاريسم
ها پيش از تصويب اين قانون، چندين آشور، از جمله بلژيك، مكزيك،  سال. وضع آرده باشد» آليساها

 تنها در بايد تأآيد آنيم آه اگر، به راستی،. را بر گزيده بودند» جدايی«ی   شيوه…ايالات متحده
قرانسه است آه لائيسيته به طور آامل تحقق می پذيرد، اما منطق لائيسيته را می توان آم و بيش 

آن جا آه دارای سنت نيرومند  . هايی در آشور های ديگری مشاهده آرد با تفاوت هايی و طی دوره
 برخی آشور های چون بلژيك، اسپانيا، پرتغال و:  و به همان سان مبارزه عليه آن بودکلريکاليسم
هايی در ايتاليايی آه مرآز  ای و در زمان ی آمريکا چون مكزيك و سرانجام حتا تا اندازه کاتوليک قاره

 ). ٣۵ (…مسيحيت در آن قرار داشت

  

  لائيسيته و سكولاريسم: دو منطق متفاوت

ده، های پيچي مفاهيم و پديدار مجموعه) ٣۶(»سكولاريزاسيون«و » سكولاريسم«، »سكولار«
در فلسفه و : اند های مختلف به خدمت گرفته شده آه در رشته برانگيز و پرابهامی هستند جدل
شناسی و الهيات مسيحی؛ در اقتصاد و تاريخ؛ در فرهنگ و هنر و بالاخره در   شناسی؛ در دين جامعه

 ميان نتيجتاً در. سكولاريسم در طول تاريخ، تعاريف مختلف و متفاوتی پيدا آرده است. سياست
اند، اختلاف نظر بر سر  ی تخصصی خود اين پديده را مطالعه و بررسی آرده آسانی آه از منظر رشته

 . تعريف و تبيين سكولاريسم و سكولاريزاسيون فراوان است

ام، چندين  پردازی های ايرانی پرداخته ، آن جا آه به نقدِ نظريه»چيست؟ لائيسيته«من در آتاب 
سكولاريسم دارای در اين جا به اختصار می گوييم آه ). ٣٧(ام ه دست دادهتعريف از سكولاريسم ب

در آنار دو وجه ) سکولاريزاسيون مسيحيت يا مسيحی(مسيحی  –يك وجه نيرومندِ دينی 
 ).»ی دين خروج از سلطه«(اجتماعی  –و سياسی ) خردگرايی(فلسفی : ديگر است

  

را به فرايند ترك » سكولاريزاسيون«يحی، مس) ٣٨( در اصطلاح شناسی . وجه دينی مسيحی-١
يا به ) ٣٩(»سده«آنان به  مقام و رتبه و تكاليف آليسايی از سوی صاحب منصبان مسيحی و بازگشت

می » سكولاريزه«به عبارت ديگر، چيز يا پديداری . ، گويند»دنيوی«نوع زندگی غير مقدس و 
، »سکولاريزاسيون« و در اثرشود که به آن جهان تعلق دارد، متعالی و قدسانی است 

 .می گردد» سکولار«زمانی، غيرقدسانی يا  دنيوی، اين

مسيحی، انتقال يا فروش مالكيت آليسايی است  –در وجه دينی » سكولاريزاسيون«ی ديگرِ  جنبه
بدين ترتيب چيزی . می آيد آه از وضعيت غير موروثی و کليساوندی به وضعيت خصوصی و موروثی در

به عنوان  . می شود» سكولار«ها باز می گردد يعنی  ی خدا تعلق دارد به اين دنيا و سدهکه به کليسا
 و ١٨های  نمونه می توان از انتقال يا فروش املاک آليسای آاتوليك به شاهزادگان آلمانی که در سده

به  معهی ديگر، تبديل اماآن آليسايی چون صو جنبه.  روی به مذهب پروتستانتيسم آوردند، نام برد١٩
 . است…چون بيمارستان » سكولار« نهاد

ی   در اين حوزه. در الهيات مسيحی است» سكولاريزاسيون«اما در اين وجه، از همه مهمتر، تبيين 
و نه (را به فرايند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دين و دنيا » سكولاريزاسيون«دينی، 

 است، تحول نگاه دين و آليسا به امور جامعه، دولت و به طور از آن جمله . گويند) صرفاً دين و دولت
به عبارت ديگر آن تحولی در الهيات دينی آه  . داری، با توجه به الزامات دنيای امروز کلی آشور

استقلال و خودمختاری ساحت دولت و خروج آن از زير سلطه و قيمومت دين و آليسا را می پذيرد و 
ها    ی غربی، چنين تحولی را ابتدا اصلاح طلبان مسيحی يعنی پروتستاندر اروپا. محترم می شمارد
 .آليسای آاتوليك خيلی بعدها و با تاخير به جنبش سكولاريزاسيون می پيوندد. انجام می دهند

اصلاح  در آن جا آه جنبش. سكولاريسم عمدتاً در آشورهای پروتستان رشد و توسعه پيدا می کند 
سكولاريسم ريشه در آن برداشت خاص .  آليسای روم بر پا می شوددين در اعتراض به قيمومت

دينی از مناسبات انسان با خدا دارد آه مستقيماً به ايمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از  
در  انسان »خودمختاری«ی مقامات آليسايی، توسل می جويد و از اين طريق راه را برای    اتوريته

 .ر می سازد همواو با خدای خود اين جهان



در غرب، سکولاريزاسيون سياست يا رهايش دولت از قيمومتِ کليسا ريشه در دين مسيحی دارد آه    
نبود و کار قيصر را   » دين حکومتی«کرد، از ابتدا » حكومت و سياست«بر خلاف دين محمدی که از ابتدا 

پيش می گيرد و همواره ها، راه ديگری در  آليسای مسيحی، البته بعد. کرده بود» جدا «از کار خدا 
کند و در بسی جا ها  ) آليسايی(را تابعی از قدرت الهی ) سياسی(کوشش می کند قدرت زمينی 

مندان، مسيحيت، چون از يدو  ای از انديش به زعم عده اما با اين حال و. نيز موفق می شود
ر نهايت د، را به رسميت شناخته» قدرت دو دنيا و دو«تأسيس، قانون حکومتی نداشته و 

 .تبديل شود ،»دين) سلطه و قيمومت(دينِ خروج از «می توانست به 

  

، سكولاريزاسيون در مفهوم )۴٠(»روشنگری« در ادبيات خردگرای ملهم از . وجه فلسفی-٢
، در مفهوم کانتی )ی سكولاريزاسيون را هيچ گاه به آار نبرد که واژه(ماآس وبر » زدايی افسون«
هگلی، فرايند رهايی انسان از  » گيتيايی«و در مفهوم ) ٢۴اه کنيد به زير نوس نگ(» بالغ شدن انسان«

در اين جا، نقد دين . قيمومت دين، خرافات و به طور آلی هر چيزی است آه به انقياد آدمی انجامد
ی همه جانبه آليسا با ارجاع به عقل و علم برای اصلاح اوضاع نابسامان جهان    سالاری و سلطه

 .ذيردانجام می پ

  

به معنای فرايند تحول و دگرش  » سكولاريزاسيون« در اين وجه، .اجتماعی - وجه سياسی -٣
ی دين و آليسا  ی مدنی است آه در نهايت به پايان سلطه تدريجی و هماهنگِ دولت، دين و جامعه

 .می انجامد) و نه البته به پايان حضور دين در جامعه (…بر امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی 

  

با توجه به آن چه آه رفت و به عنوان نتيجه گيری از اين بحث، دو اختلاف اساسی لائيسيته و 
 : می شماريم سكولاريسم را بر

تاريخی، بار شديد  به لحاظ مفهومی و) برخلاف لائيسيته(اين است آه سكولاريسم  اختلاف اول -
، هم تاريخ مسيحيت و هم ی خردگرا هم الهيات مسيحی، هم فلسفه. مسيحی دارد –دينی 

اند و اين مقوله را در خدمت مقاصد    پروتستانتيسم به موضوع سكولاريسم و سکولاريزاسيون پرداخته
در نتيجه، تفكيك معانی و مفاهيم مختلف سكولاريسم از يكديگر و به ويژه تفكيك . اند خود گرفته

يا به عبارت ديگر، ) از قيمومتِ دينخروج (از تعاريف غير دينی ) دنيوی شدن مسيحيت(تعاريف دينی 
 .، آاری بس دشوار اگر نگوييم ناممكن است»سكولاريسم لائيسيزاسيون«ای  انجام گونه

نيست آه آاربرد ) چون سكولاريسم(اما واژه و مفهوم لائيسيته دارای چنين ويژگی های متفاوتی 
ای معانی مختلفی است آه ناگزير لائيسيته، نه بار دينی دارد و نه دار. سياسی آن را دشوار سازد

 .بايد از ميان آن ها يكی را انتخاب آرد

» جدايی دولت و دين«، )بر خلاف لائيسيته(و مهمتر اين است آه سكولاريسم  اختلاف دوم -
های سياسی امروزِ  مترادف دانستن اين دو، خطا و التقاط فاحشی است آه در بحث. نيست

را به جای » سكولار«بويژه از سوی آسانی آه اصطلاح . داپوزيسيون ايرانی مشاهده می شو
چون به غلط تصور می آنند آه اولی ضد دين نيست در حالی که دومی   به آار می برند» لائيك«

 ).۴١(هست

در منطق سكولاريسم، دولت و نهاد دين از يكديگر جدا نمی شوند بلكه به مثابه شريك و همکار  
های پروتستان آه راه و   در آشور. حاد با هم قرار دارند و عمل می آنند، در پيوند و ات)۴٢)(پارتنِر(

منطق سكولاريسم را پيش می گيرند، دولت و پروتستانتيسم استقلال يکديگر را به رسميت می  
البته آليسا موقعيت ممتاز و هژمونيك خود را به لحاظ معنوی و سياسی از دست می دهد    . شناسند

ولی در  . ی مدنی تبديل می شود اجتماعی در آنار ديگر عوامل جامعه ی وو به يكی از عوامل معنو 
 .عوض، دولت در قانون اساسی خود ارجاع به دين آرده و برخی امتيازات آليسا را حفظ می آند

اما در آشورهای آاتوليك، در آن جا آه آليسای آاتوليك و در راس آن پاپ از قدرت و اقتدار بالايی  
خود از آليسا نمودار می » آردن جدا«دولت در ی  جانبه يكئيسيته به صورت اقدام اند، لا برخوردار



ی  مانند نمونه(با همكاری و مشارآت نهاد دين » ی دين خروج از سلطه«در اين جا، . شود
 .انجام نمی پذيرد) سكولاريسم

  

 :از بحث بالا نتيجه می گيريم

ا که تحول و اصلاح دين به سوی  فرماست، آن ج آن جا که دين سالاری مقتدری حکم 
بسيار سست و کند پيش ) ی ايران چون نمونه(يا غايب است و يا » خروج از سلطه دين«

می رود، لائيسيته بمثابه برنامه و راه آار سياسی، از شفافيت، صراحت و اصوليت 
زيرا آه لائيسيته ارجاع به اقدام  .برخوردار است) نسبت به سكولاريسم(بيشتری 
از اين . ی دولت در تعيين و تبيين مناسباتش با دين و روحانيت می آند ی يك جانبهسياس

در حالی آه سكولاريسم . ای سياسی مشخص طرح شود رو می تواند به عنوان برنامه
ناظر بر تحول و دگرديسی توأم جامعه، دولت و کليسا به ) های اصلی آن در يكی از معنا(

تحول تدريجی به  . است... ماعی، سياسی و حقوقیلحاظ فرهنگی، فكری، دينی، اجت
سوی الزامات زمانه، به سوی آاهش و پايان نقش مقتدر و مسلط دين بر جامعه در 

از اين منظر، . ی سياست و دولت در عرصه) و نه تنها(ها از جمله  ی عرصه همه
سكولاريسم نمی تواند  . سكولاريسم تقليل پذير به اقدام سياسی مشخصی نيست

  .ی سياسی يک سازمان يا جريان سياسی باشد، اما لائيسيته می تواند نامهبر

  

 طرح بحثی پيرامون موضوعيت لائيسيته در ايران  

  

 .ی آشكارِ تاريخی زير استوار است موضوعيت امروزی و مبرم لائيسيته برای ايران بر دو ملاحظه

  

 .در اين سرزمين است، امتزاج ديرينه و آهنسال دولت و دين ی اول  ملاحظه-

هزارو پانصد (بويژه از دوران صفوی . خوی بوده است دار يا دين از يكسو، دولت و قدرتی آه همواره دين
 .آه روحانيت شيعه راه به مرکز قدرت و حاآميتِ سياسی می بَرَد) ميلادی

 دين. از سوی ديگر، اسلامی آه همواره از بدو تأسيس خصلت دين حكومتی را داشته است
امور    ، دين جنگ و صلح، دين مديريتِ"امت مسلمان"آردن، دين جکومت بر  گذاری و سياست قانون

بدين سان، پيوندِ دولت، دين و روحانيت در ايران، در طول تاريخ، . و اخروی!) سكولار(مدينه، دين دنيوی 
استقرار جمهوری اما اين پيوند، با . با آميت و آيفيت بيشتر يا آمتری، هميشه برقرار بوده است

آافی است  .  دولت، دين و روحانيت می رسدآميزشاسلامی، به حد اعلی و آمال خود، يعنی 
 اصل آن، کمتر اصل مهمی را پيدا می کنيم آه ١٧۵از : نگاهی به قانون اساسی اين نظام بی اندازيم

 .التزام به اسلام و احكام دينی در آن قيد نشده باشد

ين سالاری در ايران با جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش و يا ی د با وجود اين، نظريه
در حقيقت و به واقع بايد گفت آه   .گذار اين نظام، ابداع نمی شود های بنيان با رساله

و در بنيادِ همان » تجدد ايران«مبانی اصلی حكومت دينی را می توان آشكارا از آغازِ 
 .يافت ، يعنی در قانون اساسی مشروطه»تجدد«

قوای مملكت را ناشی «قانون اساسی مشروطه، در متممی آه به اصول نظام می پردازد، با اين آه 
 اصلی که دموکراتيک و لائيك است و همواره مورد استناد  - )اصل بيست و ششم(می داند » از مردم

 اهم برای نخستين بار در شكل اصول قانونی،در عين حال،  - آزادی خواهان ايران قرار می گيرد
جالب اين جا است آه صد سال پيش، هم . را طرح می آند سالار های اصلی يک نظام دين شاخص
 (تئوآراتيك(سالاری  اصول ديندر فرانسه، در ايران، » جدايی دولت و دين «قانونی شدنزمان با 

ياد آوری چند اصل اساسی متمم قانون اساسی مشروطه، در اين جا، به . قانونی می شوند ))۴٣
 : هنگام صدومين سالروز آن، بی فايده نخواهد بود



اصل های اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه، هفتاد سال بعد، مبانی قانون اساسی جمهوری 
 .اسلامی می گردند

بايد پادشاه  . ی جعفريه اثنی عشريه است ی حقه مذهب رسمی ايران اسلام و طريقه: اصل اول
 .اشدايران دارا و مروج اين مذهب ب

 … و بذل مرحمت…مجلس مقدس شورای ملی آه به توجه و تاييد حضرت امام عصر: اصل دوم
ی ملت ايران تاسيس شده است بايد در هيچ   و عامه…شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلاميه

 . نداشته باشد…ی اسلام عصری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد مقدسه 

 :ساسی مشروطه، مبانی دين سالاری به همين دو اصل ختم نمی شونداما در متمم قانون ا

 .تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد: اصل هجدهم

 .ی مطبوعات غير از آتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد است عامه: اصل بيستم

 … مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل به نظم نباشندها و اجتماعاتی آه انجمن: اصل بيست و يكم
 .آزادند

استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازين  ): ی مقننه ی قوه در باره: (اصل بيست و هفتم
ی قضاييه مخصوص به محاآم شرعيه در شرعيات و به محاآم  قوه): ی قوه قضاييه در باره  (…شرعيه

 ).۴۴(عدليه در عرفيات است 

  

ای   اگر بتوان از چنين انديشه-» ی سياسی ايرانی انديشه«من اين است آه در ی دوم   ملاحظه-
 يك چيز غايب بوده است و هموارههای اپوزيسيون آزادی خواه ايرانی،  »سياست«و در  - سخن راند
به جرات می توان گفت آه در گفتمان و ادبيات . است» جدايی دولت و دين«ی  آن، نظريه
، »لائيك«هايی چون  ی ما، به طور مشخص از مشروطه به اين سو، واژهسياس

های مفقوده و  حلقه »جدايی دولت و دين«و » سكولاريسم«، »سكولار«، »لائيسيته«
 .اند ناپيدايی بوده

آرمانی آه نسبت  نزد روشنفكران تجدد خواه و پيشگامان مشروطه، به استثنای آخوندزاده و آقاخان 
طلبانی  عصر جديد، موضعی صريحاً انتقادی و نفی گرا داشتند، ديگران يعنی قانونبه نقش دين در 

. و قوانين آن با شريعت اسلام بودند» تجدد«همواره در پی تلفيق ... خان چون مستشارالدوله، ملكم
انديشه" اينبه دنبال به خود سی س مقاصد پيش برد برای و زدند سلامی چاشنی مدرن، های

يا افتادندمجتهد مجتهد آه » مدرنيته«و اين همه، بی آن آه به يكی از اصول اساسی ). ۴۵"(آن
انتشار . "ای نمايند جدايی دولت و دين باشد، آمتر اشاره با آلمه«مستشارالدوله در ايران،» يك

را  فرانسه بشر حقوق اعلاميه مواد رين آيات و…اصلی با را ها آن و آرد ترجمه فارسی زبان به
استاح شرع مخالف اصول آن نگويند آه تا داد تطبيق بسيار  ).۴۶"(اديث

يا           ا      
    

      
                 ت      

          

ا                      
ي       ا         

ي          ا          
           

       

ا                  
          ب ت      

         و       
 ر          

جدايی «ی  ی سياسی ايرانی با نظريه اما پس از مشروطه نيز، تغيير و تحولی در بيگانگی انديشه
آمتر نوشتاری سياسی در اين دوره يافت می شود آه بحثی نظری و . حاصل نمی شود» دولت و دين

ی  آبادی از نوادری است آه در دوره در اين ميان، يحيی دولت. ده باشداستدلالی در اين باره آر
 :شاه با بينشی تاريخی چنين می نويسد رضا

اعتبارات فوق " نيه و دخ واقعه از بعد آه آن شدديگر هويدا روحانی رياست مرآز در راه اين از آه العاده
اعتباری آر استفاده آن از هم مرآز است س پيرو روحانيان یو استثن به روحانيان عموم دند،

بروجود راه اين از نموده دخالت مملكت است س در تا آوشند می نی روح منزه و مقدس های
افزايند، خود بی را اعتبارات روحانيت دامان نه تنها روحانيت و سياست صورتی آه امتزاج در

سازد متزلزل می هم اساسسياست را بلكه دار  .لكه

د اين، وجود بربا و صورت شكستن برای حقيقی روحانيان برابر در نمايان نی روح برانگيختن در ولتيان
آن عظمت زدن از روحانیهم رای تاخت و باطل سياست اين سايه در و نمايند نمی آوتاهی ها

آن وجود به واسطه آه شود می تهيه سيعی ميدان سواد بی زادگان روحانی و طماع ها، نمايان
آار گرددخرابی می زيادت بر دو هر سياست اساس تزلزل  ).۴٧"(وحانيت و



يحيی،ی  در اين جا، نويسنده سياست"طرح ( با نگرشی آه البته خالی از ابهام نيست حيات امتزاج
وحانيت زدن"به جای دولت و دين و يا طرح سازش دولتيان و روحانی نمايان صرفاً به خاطر " و بر هم

حقيقی بی آن آه نامی از آن  (ی اساسی و مهم در لائيسيته به دو نكته، )”عظمت روحانيان
يكی، ضرورت جدايی نهاد دولت و روحانيت است آه آميزش اين دو موجب . اشاره می کند) آورده شود

ختن("می شود و ديگری ضرورت عدم دخالت دولت در امور دين " تزلزل اساس سياست" برانگ
سياست"تی نيز سبب است آه چنين دخال) …"روحانيون اساس تزلزل و روحانيت می " خرابی آار

 . گردد

   
   ر

 

ي 
     

  

» جدايی دولت و دين«و » لائيسيته«، »لائيك«، تقاربی با )پدر و پسر(می دانيم آه استبداد پهلوی ها 
دولت در اين نظام، علاوه بر سرآوب خشن آزادی وجدان و عقيده آه ناقض اصل دوم . نداشت

در پی آسب مشروعيت سياسی و معنوی از روحانيتِ هوادار سلطنت بود لائيسيته است، همواره 
 چه نزد - در اين دوران، روشنفكران و آزادی خواهان. آه اين نيز ناقض اصل ديگر لائيسيته است

 سرگرم مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی به ياری و - »ها چپ«و چه در ميان » مليون«
در اين راه و روشی . مخالف استبداد و استعمار بودند" روحانيون مبارز"و همراهی نيروهای مذهبی 

استعماری و ضد  ديكتاتوری و ضد سويی ضد هم«که بر آن ابهام و التقاط حاکم بود، در اين 
آاملاً فراموش يک شرط اساسی همکاری با نيروهای مذهبی و روحانی، » امپرياليستی

 .ظام سياسی آيندهاصل جدايی دولت و دين در ن: گرديد

  

ی فوق ناشی  بدين ترتيب، ضرورت جنبش فكری و عملی برای تحقق لائيسيته در ايران از دو ملاحظه
در مبارزه  تأخير تاريخی . را بايد جبران کردای  تاخير تاريخی صد سالهطی اين جنبش، . می گيرد

های ايران در  هان و دموآراتاز سوی جمهوری خواتأخير تاريخی . برای جدايی دولت و دين در ايران
تأخير و سرانجام، . ها و همکاری های خود   ها، اتحاد ی برنامه قرار دادن اصل فوق در سرلوحه 

از قيد و بند های زمينی و  آن چپ سوسياليست ايرانی آه ادعای مبارزه برای رهايی انسانتاريخی 
ليسم توتاليترِ واقعاً موجود، ی بينش استالينی و سوسيا آسمانی را داشته است ولی در چنبره

 .ای و تاريخی خود قرار دهد ی مرحله نتوانست جمهوريت، دموآراتيسم و لائيسيته را در آانون مبارزه

ای سر و آار  از بدو امر، با واژه. پيكار لائيك در ايران، بی ترديد سهل و آسان به دست نخواهد آمد
ان طور آه در زبان های ديگر دنيا نيز برابری نيافته داريم آه ترجمه پذير در زيان فارسی نيست، هم

پس . آه مفهوم ديگری است، قابل تقليل نيست» عرفيت«يا » عرف«لائيسيته، در ضمن، به . است
–يوناني(های غربی  به همان ترتيب آه در طول زمان و طی مبارزات سياسی و اجتماعی، واژه

نيز، » لائيسيته«اند، اصطلاح  جا افتاده …»راليسمليب«، »سوسياليسم«، »دموآراسی«چون ) لاتينی 
 .به همين عنوان، می تواند وارد ادبيات سياسی ايرانيان گردد

  

های بديعی به خود گيرد آه از  پذيری لائيسيته در کشور ما می تواند شكل فرايند تحقق
ی  يكرهپ پااما آن چه آه به هر حال مسلم است، وجود . هم اآنون قابل پيش بينی نيست

و » جدايی دولت و دين«: مشترك و واحدی است آه بر روی آن لائيسيته بنا خواهد شد
 !»آزادی وجدان و عقيده«

  

 ٢٠٠۵ دسامبر ٩

 ١٣٨۴ آذر ١٨

  

 ها يادداشت

  



های اين آارزار را می توان در اظهارات احمدی نژاد، رئيس جمهور جديد ايران، چه هنگام     نشانه) ١(
ی فرهنگی و  گرانه اتی ايشان و چه پس از آن در اقدامات بنياد گرايانه و سرآوب   های انتخاب فعاليت

 .ی جديد يافت سياسی هيأت حاآمه

ی آقای  ، مطلبی از آقای پرويز ورجاوند در نقدی بر مقاله١٣٨٣ شهريور ٢۶در روزنامه شرق، شنبه ) ٢(
آقای ورجاوند موجب حيرت نكاتی آه در مطالب . چاپ شده است» عصر جديد«قوچانی تحت عنوان 

 :ما شده است چنين است

ها را آه اصل مذهب   و لائيك] ها لامذهب[ها  »آته ايست «)در خطاب به آقای قوچانی(شما « 
قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با آن را در » افيون جامعه«را نفی می آنند و آن را 

آه نه تنها » سكولاريسم«رش اند با نگ سرلوحه مبارزات ايدئولوژيك خويش قرار داده
هيچگاه در راستای نفی مذهب و دين گامی بر نداشته آه بسياری از مبشران آن خود 

ايد و نيروهای ملی معتقد به  اند، يكسان پنداشته دارای اعتقادات آيينی بوده
 بر اساس …های چپ مارآسيست در يك رديف قرار می دهيد سكولاريسم را با جريان

ای حيرت انگيز   به گونه…اريخ معاصر ايران شما به خود حق می دهيدآدام واقعيت ت
ها جبهه ملی ايران را  بنيادی ترين جريان سكولار ايران يعنی نيروهای ملی و محور آن

های آمونيست نسبت ندهيم و   دستيابی به سكولاريسم را به چپ…ناديده بنگاريد
برخاسته و تا به امروز اين پرچم هميشه بر بپذيريم آه اين مهم از آغاز از ميان تفكر ملی 

 ».دوش نيروهای ملی حمل شده است

ی لائيك می آند در ضمن  ی فوق حكايت از بی اطلاعی نويستده و يا درك عاميانه ايشان از مقوله     گفته 
 .است انگيز و بی پايه اين آه حاوی ادعايی بحث

 لائيك ها، بسان آسانی آه اصل مذهب را نفی  و) ها لامذهب ( اين آه در اين جا، آته ايست ها  اول-
،  خودبدين ترتيب، آقای ورجاوند، .  فرض شده اندهمسانمی آنند و دين را افيون توده ها می دانند،  

ناروا، بی پايه و بی اساسی می زند آه به ديگران نسبت  شبيه سازی ی  دست به همان شيوه
 .می دهد و آن را محكوم می آند

، همان »لائيک«نه بی خدايی، نه لامذهبی و نه منکر اصل مذهب است و » ئيسيتهلا« اين آه  دوم-
طور که در متن گفتيم، کسی است که طرفدار جدايی دولت و دين است و می تواند مؤمن و ديندار 

ها از   ترين برداشت ترين و عاميانه افتاده پا پيش. آگنوستيکدينی و بی خدا و يا  باشد يا غير
من در جای ديگر و . انگاری نيستند  جهان امروز، ديگر حاوی چنين احكام نادرست و سادهدر ،»لائيک«

. ای را يادآور می شوم  تنها برای اطلاع، نكته. ام ی حاضر به تفصيل در اين باره صحبت آرده در مقاله
قبل از شکل گيری چيزی به نام ی لائيسيته تلقی می شود،  بحث لائيك در فرانسه که گهواره

ها آه در آن زمان    مهمترين و بيشترين معماران آن، نه مارآسيست.  طرح می شودمارآسيسم
هاديستگهچون حزب آارگری معروف به (اقليتی ناچيز بودند و بيشتر در فکر سوسياليسم 

Guesdistes (ها، جمهوری خواهان،   های سياسی و عقيدتی ديگری بودند چون ليبرال بلكه جريان
ستيد و ژورسژانرو چون  ، سوسياليست های ميانه)راديكال حزب(ها  راديكال و بريان آر

و سرانجام بخشی از   ... چون يهوديان مترقی... ها، و ديگر اقليت های دينی شان، پروتستان همراهان
 .های آزادی خواهی آه بر خلاف رهبری آليسای خود طرفدار جدايی دولت و دين بودند آاتوليك

    

 ي 

ثِ اختلاف ميان لائيك و سكولار چندين جنبه دارد که در اين مقاله به آن ها    اين آه بح سوم-
سياه و «و يه هر حال پيچيده تر از آن است آه در اين جا آقای ورجاوند، با ساده انگاری و     ايم پرداخته
 .، به خواننده ارايه می دهند)آيين داری= لادينی و سكولار = لائيك (نگری حيرت انگيز خود » سفيد

آه گويا ) ايران است» مليون«ی  عموماً خاصه آه (خود مرگزبينانه اين ادعای  و سرانجام-
را در جنبش سياسی ايران طرح  » سكولاريسم«و » جدايی دولت و دين«اينان بودند که از همان ابتدا 

شده حمل ) به خوانيم جبهه ملی(تا به امروز اين پرچم هميشه بر دوش نيروهای ملی «آرده اند و 
و » جدايی دولت و دين«در آدامين برنامه سياسی جبهه ملی از . ، جای هزار و يك ترديد دارد»است

ی گذشته، با ورود  جامعه سخن رفته است؟ در متن طرح آرديم آه طی صد ساله» سكولاريزاسيون«
» لاريسمسكو«، »سكولار«، »لائيسيته«، »لائيك«هايی چون  به آشور ما، مقوله ها و پديده » تجدد«

را تشکيل » انديشه سياسی ايرانی«ی  حلقه های مفقوده، »جدايی دولت و دين«و 
 .اند داده



  

)٣ (Séparation de l'Etat et des Eglises 

)۴ (Staat, State, Etat  

)۵ (Liberté de conscience 

شهروندیحقوقاعلاميه) ۶( و در ماده دهم . ه است، برآمده از انقلاب فرانس١٧٨٩ اوت ٢۶به تاريخ  بشر
گيرد «: آن می خوانيم قرار آزار مورد مذهبی، حتا عقايدش، خاطر به نبايد آس ترجمه از (» …هيچ

 ).متن اصلی به زبان فرانسه

    
           

ا   
           

  ت             
ا                   تن

ئ

بشر  نی حقوق جه .  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است١٩۴٨ دسامبر ١٠ به تاريخ اعلاميه
حق«: در ماده هجدهم آن آمده است شخصی بهرههر دين وجدان و انديشه، آزادی از منددارد

قالب آموزش: شود در اعتقاد، يا دين آزادی اظهار هم چنين و اعتقاد دين يا غيير مستلزم اين حق
آيين اجرای و عبادت يادينی، طور خصوصی به جمعی، صورت به يا يی ه به دينی مراسم و ها

ی جهانی   اعلاميه–ی گلن جانسون   نوشته–ی محمد جعفر پوينده  ترجمه(» .عمومی است
 ).نی ، تهران، نشر١٣٧٨ چاپ سوم، – ی آن حقوق بشر و تاريخچه

)٧ (Anglican 

)٨ (Eglise établie 

، آه از آن    Laïcismeبه نام لائيسيسم   فلسفی ای از لائيسيته وجود دارد، –برداشت سياسی ) ٩(
يدين سان عملاً دين يا ايدئولوژی جديدی را دآترين، اخلاق، ايدئولوژی و سيستم می سازد و 

در اين ايدئولوژی سازی ناميمون و افراطی، لائيسيته . جانشين دين سالاری کهن می کند
هيولای جديدی که برای : می شود »سكولار«ديگری و اين بار » سالاری دين«تبديل به 

 .نابودی اش، لائيسيته، در اصل، به وجود آمده است

نيز از لائيسيته و حتا سكولاريزاسيون وجود دارد آه در قالب اين سيط و فراگيری ببرداشت ) ١٠(
در اين . اجتماعی جامعه پاسخ گويد–های سياسي ی پرسش به همهمفاهيم می خواهد 
در اين باره رجوع آنيد .  فرای موضوع اصلی اش، تبديل می شودچيز ديگری،جا نيز، لائيسيته به 

 – نشر اختران …و بخش مربوط به نقدِ نظريه پردازی های ايراني» ؟چيست لائيسيته«به آتاب 
١٣٨۴ . 

 )١١ (Institution 

)١٢ (Athéeآ«ای يونانی است آه از حرف  ، واژه» «A « تئوسو theosوند  پيش.  تشكيل شده استA 
 Athéismeو بی خدايی » خدا –بی «مجموعاً . و تئوس به معنای خدا است» بی«يا » نه«به معنای 
 . می شود

)١٣  (Agnostique, Agnosticisme بی«، از حرف  ١٢، به همان ترتيب زير نويس «)آ) (A ( وgnose آه 
مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، . شناخت و معرفت است، تشكيل شده است

 .نميدانمی، لاادری و لاادريگری است

يونانی است آه اين ديگری نيز  Laikos» لايكوس «شتقاقی از  اLaïcité» لائيسيته« و laïc» لائيك«) ١۴(
وس «ريشه در اصطلاح  سربازان « عنوانی است آه به لائوسنزد هومر، . يونانی دارد laos» لا

 در يونان،  )Polisپوليس (با تأسيس شهر . در برابر سران و فرماندهان ارتش اطلاق می گردد» عادی
» مردمان مجتمع در شهر«و يا » شهروندان«، »اعضای شهر«، »هرافراد ش«، »مردم«لائوس معنای 
 .را پيدا می آند

)١۵ (Transcendanceآه به معنای متعال، برين، استعلايی و ترافرازنده است . 

) ميهن (Patrieدر روزنامه فرانسوی » لائيسيته«، اصطلاح برای نخستين بار، ١٨٧١ نوامبر  ١١در ) ١۶(
ی شورای شهر پيرامون نظام آموزشی و اظهار نظر يكی از     شی ار جلسهبه مناسبت انتشار گزار

 .در مدارس، طرح می شود» لائيسيته»ی  اعضای سوسياليست شورا در باره



: »ی جدايی دولت و آليساها قانون در باره « موسوم به  ١٩٠۵قانون ) ١٧(
Loi sur la séparation de l’Etat et des Eglises شهرت يافته است» ی لائيسيته قانون در باره« به .

ی آليساها و  نه از يك آليسای خاص بلكه از همه» جدايی«همان طور که از نامش پيداست، اين 
 .اديان است

 : و مواد مندرج در آن، از جمله، رجوع آنيد به١٩٠۵ی قانون  برای مطالعه) ١٨(

 Jean Boussinesq, La laïcité française, Editions du seuil, avril ١٩٩۴ 

 سازماندهی آموزش …«: آمده است ) ١٩۴۶ اآتبر ٢٧(در قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه ) ١٩(
و در اصل اول قانون گفته می شود » عمومی رايگان و لائيك در تمامی سطوح، تكليف دولت است

  .»فرانسه، جمهوری ای لائيك است«: آه

فرانسه جمهوری ای : ماده دوم«:  آمده است)جمهوری پنجم(در قانون اساسی آنونی فرانسه   
ی شهروندان را در برابر   جمهوری برابری همه. ناپذير، لائيك، دموآراتيك و اجتماعی است تقسيم

ی اعتقادات را محترم  جمهوری همه. قانون، قطع نظر از منشأ، نژاد و يا مذهب آنان، تضمين می آند 
 » .می شمارد

نت«در فرانسه را می توان در قرون وسطی با صدور »  و دينجدايی دولت«آغاز فرايند  ) ٢٠( » حكم
L’Edit de Nantes  چهارم توسط ١۵٩٨در سال طبق آن، برای نخستين بار در  .  نشان دادهانری

اروپا، تعلق مذهبی از تعلق ملی جدا می گردد و مشروعيت دو مذهب آاتوليك و پروتستان اعلام 
 . فسخ می شودلويی چهاردهم توسط ١۶٨۵اين حكم در سال . می شوند

 نا
 

 
ي 

ای از فرايند تكوين لائيسيته در فرانسه رجوع آنيد به آتاب  ی تاريخچه برای مطالعه) ٢١(
 .١٣٨۴ –بخش چهارم، نشر اختران » چيست؟ لائيسيته«

)٢٢ (Cléricalisme آلرك از واژه Clerc آه به معنای روحانی يا صاحب منصب آليسايی است، برگرفته 
و دين ) يا روحانيون( به معنای روحانی سالاری، اقتدار آليسا و آشيشان آلريكاليسم. استشده 

 .سالاری است

)٢٣ (Clérical  

)٢۴ (Aufklarüng, Lumières :»از وضعيت صغيری  ، زمانی است آه انسانآانتی  ، به ديده»روشنگری
به عبارت . آيد  بيرون– تخود مسبب آن اس که -و تحت قيمومت و سرپرستی ديگری قرار داشتن 

ی امانوئل  نوشته» روشنگری چيست؟«. (متکی به خود شود، به انديشه و خرد خودديگر، 
 ).کانت

)٢۵ (Républicanisme 

 . و پس از آن مشاهده آرد١٩٠۵ی اين برخورد را می توان در قانون  نمونه) ٢۶(

 : صورت زير دوره بندی آردتاريخ فرايند تكوين لائيسيته در فرانسه را می توان به) ٢٧(

   ١٨٠١ –  ١٧٩۵، »جدايی«ی اولِ   دوره- 

 .١٨٧١ – ١٨٠١با آليسای آاتوليك و پاپ، ) Concordat(ی ناپلئونی  ی توافق نامه  دوره- 

 .١٨٧١ –، آمون پاريس »جدايی«ی دوم   دوره- 

 .١٨٩٠ –  ١٨٨٠در جمهوری سوم، » ی لائيك مدرسه«ی مبارزه برای   دوره- 

 . ١٩٠۵ – ١٩٠٣ی بيستم،  ، آغاز سده»جدايی«ی سوم  وره د- 

)٢٨ (Ecole publique, gratuite et laïque 

حزب، بنيان گذار  )١٩١۴ – ١٨۵٩( سوسياليست بنام فرانسوی Jean Jaurèsژان ژورس ) ٢٩(
فرانسه اليست و موئسس )  آه مارآسيستی بودJules Guesdeگِد  متمايز از حزب ژول (سوس

، به خاطر موضع گيری اش بر ضد جنگ جهانی اول، ترور می ١٩١۴ ژوئيه ٣١در . اومانيتهی  روزنامه
 .شود



مروج و مبلغ مارآسيسم در فرانسه و بنيان گذار حزب ) ١٩٢٢ –  ١٨۴۵ (Jules Guesdeژول گِد  ) ٣٠( 
 .است) در مقابل سوسياليسم ژورِسی(سوسياليست آارگری 

)٣١  (Parti des libre penseurs .عدادی از آوشندگان لائيسيته در فرانسه از درون اين جريان فكری،  ت
اينان، تحت تاثير خرد گرايی عصر روشنگری فرانسه، شديداً بر عليه . فلسفی و سياسی برخاستند
 .آلريكاليسم مبارزه می آردند

 و   از حزب آزادانديشانFerdinand Buissonآميسيون، ابتدا، به رياست فردينان بويسون ) ٣٢(
 . ، به عنوان مخبر آميسيون، از حزب سوسياليست ژورسی بودAristide Briandبريان  آريستيد

  ١٩٠٢، در سال »جدايی دولت و آليساها«ی  آميسيون مجلس برای تنظيم طرح قانونی در باره) ٣٣(
تشكيل می شود و پس از سه سال آار، تحقيق و بررسی، سرانجام، طرح نهايی را برای تصويب  

با » جدايی دولت و آليساها«کل قانون موسوم به . يک از مواد آن به مجلس می آوردهر 
 . به تصويب می رسد١٩٠۵ دسامبر ٩ رای مخالف در ٢٣٣ رای موافق و ٣۴١

 در انقلاب فرانسه وضع شد و هر گونه تشكيلات سنديكايی و انجمنی را ١٧٩١قانونی آه در سال ) ٣۴(
 لوشاپوليه قانون: گر پارلمانی اش را به خود گرفت نام گزارشاين قانون . ممنوع اعلام آرد

La Loi Le Chapelier. 

بخش پنجم، » چيست؟ لائيسيته«ی لائيسيته و سكولاريسم در اروپا رجوع آنيد به  برای مطالعه) ٣۵(
 . ١٣٨۴ –نشر اختران 

ی مشترك لاتينی   بر اساس ريشهSécular – Sécularisme Sécularisationی مذآور  سه واژه) ٣۶(
Saeculum)  ياsiècle  را می دهد، ساخته » صد ساله«يا » سده«آه معنای )  در زبان فرانسه

يونانی است آه نزد هومر نيروی  Aionی   در آتاب مقدس، ترجمهSaeculum سِكولوم. اند شده
با اين  طباقانبطور خلاصه، سكولاريزاسيون را می توان . حيات، زندگی، طول زمان را بيان می آند 
و يا به معنای سازگاری با روزگار ما، اين جهانی شدن،  جهان، با سده و ايام ما تبيين آرد

برای اطلاعات بيشتر رجوع آنيد به  (.دنيوی شدن، گيتی گرايی و گيتيانه تعريف نمود
 ).بخش ششم» چيست؟ لائيسيته«

 .بخش ششم» چيست؟ لائيسيته«) ٣٧(

)٣٨ (Terminologie 

)٣٩ (Siècle 

)۴٠ (Aufklarüng, Lumières 

 ٢چون آقای ورجاوند، رجوع آنيد به زيرنويس ) ۴١(

)۴٢ (Partenaire 

)۴٣ (Théocratie 

دموآراسی، در ) ۴۴( اصول و ايران ساسی  ا     .ی مصطفی رحيمی  نوشتهقانون

 

 

ايران مشروطه) ۴۵(  ١٣٨٢، نشر اختران، ٢١٩، ماشاالاه آجودانی، ص ی

 ٢۵۶، ص همان) ۴۶(

 -، انتشارات عطار  ١-٢ی يحيی دولت آبادی، جلد   جلد، نوشته۴در دو آتاب و حيات يحيی) ۴٧(
 ١٣٧١انتشارات فردوس، چاپ ششم، 

 


